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سینمای کمدی باید طنز 
موقعیت باشد نه لودگی

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون می گوید: 
مدت زمانی طولانی اســت که نتوانســتم 
زیاد به ســینما بروم اما سینمای کمدی به 
نظــر من باید طنز موقعیت باشــد نه طنز 
لودگی. بــه گزارش ایرنــا،  مریم مومن که 
این روزها مشغول ایفای نقش در نمایش 
«راه خروجی نیســت» به کارگردانی طاها 
محمدی و تهیه کنندگی حسین اسماعیلی 
در عمارت نوفل لوشاتو است، در گفت وگو 
با خبرنگار ســینمایی ایرنــا در این باره که 
تعریف شــما از سینمای کمدی چیست و 
آیا آثار ســینمایی که در حال اکران هستند، 
آثار کمدی به این معنا محسوب می شوند، 
اظهار داشت: بازیگر است که باید این نوع 
طنز را با بازی خود به مخاطب برســاند و 
خیلی چیزهای دیگر در آن دخیل اســت؛ 
مثل متــن خــوب و بازیگرهــای خوب و 

درجه یک.
کارهای کمدی برای من قابل احترام است: 
مومن گفت: این نوع کارها برای من خیلی 
قابل احترام هستند و مخاطب از نظر من با 
توجه به شــرایط جامعه به این نوع کارها 
یعنی ســینمای کمدی و سینمای طنز نیاز 
دارد. مردم یک ساعت یا یک ساعت و نیمی 
از این فضای دارک (تاریک) دور می شوند و 
من خیلی می پسندم. وی از آخرین کارهای 
کمدی که اخیرا دیده به «مفت بر» و «هتل» 
اشــاره کرد و در این باره که کدام یک از این 
آثار مطابق با تعاریف از یک سینمای کمدی 
اســت، اظهار داشت: من همه این کارها را 
دوست دارم. چون متن ها، متن های جذابی 
هستند. البته کارهای همکاران من است و 

برای من خیلی قابل احترام هستند.
ســینمای کمدی باید حرفی بــرای گفتن 
داشــته باشــد: این بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیــون تصریــح می کند که ســینمای 
کمــدی همچنین باید حرفــی برای گفتن 
داشته باشد. البته شــاید مانند تئاتر نشود 
ولی خیلی از حرف هــا را در قالب طنز به 
مخاطب ارائه می کند و تلاش سینماگران 
بر این اســت که علاوه بر شادکردن فضای 
جامعه حقایقی را نیــز در این قبیل کارها 
بیان کنند. مومن می گوید: نمی شود تلاش 
همکاران و فیلم ســازان در ساخت چنین 
آثــاری را نادیــده گرفت و ایــن کارها هم 
قابل تقدیر هســتند. او در عین حال بدون 
عنوان کردن نام اثــر، از ایفای نقش در یک 
سریال نمایش خانگی خبر داد. مومن این را 
هم گفت که در جشنواره فجر امسال با یک 
اثر حضور داشــت و یک کار دیگر هم قرار 

بود به جشنواره بیاید که نرسید.

کارگردان «این بود زندگی»: 
تئاتر یک جریان است که باید 

ادامه پیدا کند
کارگردان نمایش «ایــن بود زندگی» 
درباره شــرایط دوقطبی جامعه تئاتر که 
نســبت به اجرا رفتن یا تحریم با یکدیگر 
اختلاف نظر دارند، گفت: نظر هر دو گروه 
محترم است. به هر حال این موضوع یک 
تصمیم شخصی اســت. اما فکر می کنم 
تئاتر یک جریان بــوده که باید ادامه پیدا 
کند. سکوت و کارنکردن برای من راه حل 
به شمار نمی آید. به گزارش ایرنا، بنفشه 
ریاضی درباره دغدغه ای که موجب تولید 
این اثر شــده است، گفت: قصد داشتم با 
گروهی از بازیگرهای جوان و مســتعدی 
که از هنرجویان دوره های کلاس بازیگری 
آقــای وحیــد جلیلوند بودند، نمایشــی 
را کار کنــم. بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم 
نســل  روابط  و  نشــان دادن حســرت ها 
جوان و مشکلاتشان را در قالب خوابگاه 
دانشجویی به تصویر بکشیم. او همچنین 
دربــاره مخاطب هــدف ایــن نمایش و 
بازخوردهایی کــه از مخاطبان آن گرفته 
است، بیان کرد: مخاطب ما قشر خاصی 
نیست. اما شــاید جوانان و بچه هایی که 
کرده اند،  تجربــه  را  زندگی خوابگاهــی 
بیشتر با آن همذات پنداری کنند. البته در 
طول این شــب ها مخاطبان در هر سن و 
قشــری، خیلی اجرا را دوست داشتند و 
با آن سمپات شــدند. این کارگردان تئاتر 
درباره شــرایط دوقطبی جامعه تئاتر که 
نســبت به اجرا رفتن یا تحریم با یکدیگر 
اختلاف نظر دارند، گفت: نظر هر دو گروه 
محترم است. به هر حال این موضوع یک 
تصمیم شخصی اســت. اما فکر می کنم 
تئاتر یک جریان اســت که باید ادامه پیدا 
کند. سکوت و کارنکردن برای من راه حل 
ریاضــی همچنین  نمی آیــد.  به شــمار 
درباره همــکاری با خانه هنرمندان ایران 
بیان کــرد: همکاری با خانــه هنرمندان 
تا اینجای کار خیلــی تجربه  خوبی بوده 
اســت. حال و هوای سالن انتظامی برای 

من، مملو از حس های خوب است.

برای بابا منافع ملی 
از همه چیز مهم تر بود

  خانم هاشمی، یکی از مســائل مبتلابه جامعه امروز، مسئله   �
حجاب اســت و جالب اســت قبل از اینکه مصاحبه را شــروع 
کنم، راجع به این مســئله گفته بودید که پدر نگاه آزادی داشــت 
و هیچ وقــت مــا را مجبور بــه کاری نکرد. اگر حجاب داشــتیم، 
خودمان انتخاب کردیم، در حالی که مادر سخت گیری هایی داشت. زمانی هم 
سخنرانی جالبی داشت که معروف شد که زنان می توانند کت و دامن بپوشند. 

چنین سخنی در آن زمان کمی ثقیل به نظر می رسد.
جالب اســت بدانید که همــان موقع همیــن اصلاح طلب های امروزی 

فحشش دادند (با خنده).
  نگاه شما به حجاب اجباری یا اختیاری چیست؟  �

من همیشه نظرم این بود که اشتباه است که حجاب را اجبار کردند. تا دو 
ســال بعد از انقلاب در کشور خانم ها بی حجاب بودند و یک دفعه این اتفاق 
افتاد. آخر هم نفهمیدم چه کســی پیشــنهاد داد و هرچــه هم می خوانیم، 
نمی فهمیم که چطور شــد. ولی بالاخره نتیجه نگرفتیم. بچه های نسلی که 
ما تربیت کردیم، اگر درســت تربیت می شدند، خودشــان حجاب را انتخاب 

می کردند.
  یعنی دلی انتخاب می کردند؟  �

بله، مگر این بچه ها در مدرسه های جمهوری اسلامی درس نخوانده اند؟ 
تلویزیــون، آموزش و پرورش و ســازمان تبلیغات در اختیــار حکومت بوده و 
هست؛ پس معلوم است راه را اشتباه رفته ایم. اجبار کردن بدون آگاهی دادن 
هیچ فایده ای ندارد. شــما آگاهی درست می دادید و موضوع را به خودشان 
واگذار می کردید. قبل از انقلاب یادم اســت در خانه های خیلی از مذهبی ها 
تلویزیون نبود. دایی من تلویزیون داشــت. همسایه ای هم از دوستان مامانم 
تلویزیون داشــتند. آن زمان فیلمی پخش می شــد به نام «مراد برقی» که ما 
در منزل دایی یا همسایه تماشا می کردیم. مامانم به بابایم گفته بود این چه 
کاری اســت؟ خب  در خانه خودمان تلویزیون باشــد که بابا تلویزیون خرید. 
مــن گریه کردم که چــرا تلویزیون خریدید، نباید در خانه ما تلویزیون باشــد. 
بابا گفت تلویزیون بد نیســت؛ استفاده بد از تلویزیون بد است. تلویزیون هم 
که دو کانال بیشــتر نداشت. گفتند فیلم بد تماشا نکنید، موسیقی هم گوش 
ندهید. اخبار تلویزیون خوب اســت. تلویزیون مســتندها و فیلم های خوبی 
پخــش می کند؛ یعنــی بابا این طور با مــا رفتار می کرد. دربــاره حجاب هم 
همیشــه می گفت مانتو و روسری حجاب است. ما خودمان همه جا با چادر 
می رفتیم. اول انقلاب گفتم بابا، دانشــگاه با مانتو روسری بروم؟ گفت حتما 
برو که بدانند مانتو و روســری هم حجاب است. حتی یک ماه خارج از کشور 
با مانتو و روسری بودیم. در خانه هم هم بازی های مان پسرعمه و پسر دایی ها 
بودند که ما با تونیک و شــلوار و روســری مقابل آنها بودیم. بابا کار درست 
را بــه ما یاد می داد، منتها با اخلاق خوبش یــاد می داد، نه با دعوا. ظهر که 
می شــد، می گفت بچه ها وقت نماز است؛ چون خودشان اعتقاد داشتند که 
ســر وقت باید نماز بخوانند. نمی گفت بروید نمــاز بخوانید، می گفت وقت 
نماز اســت. یا ما خیلــی بچه های کتاب خوانی بودیــم و یک مدت که کمتر 
کتاب می خواندیم، می گفت من کتاب دســت شــما نمی بینم. نمی گفت برو 
ایــن کار را بکن. اگر هم ســؤال می کردیم، راهنمایی مــان می کرد. یک بار از 

بابایم تذکر نگرفتم.
  از مادر چطور؟  �

مامان که مدام تذکر می داد.
 تذکرات مادر بیشتر در چه مواردی بود؟  �

چیــز خاصی که نمی گفت. مثلا اگر مانتو کوتــاه بود، می گفت چرا کوتاه 
است.
 زیر چادر؟  �

نه، ما زیر چادر مانتو نمی پوشــیدیم، همیشــه بلوز و شلوار می پوشیدیم. 
من هر کلاســی که بود، ثبت نام می کردم. مامان می گفت چرا آن قدر کلاس 
مــی روی؟ بابا می گفت چرا نرود؟ برود همه چیز یاد بگیرد. هر کلاســی بود، 
از کمک هــای اولیه گرفته تا کلاس های دانشــگاه را ثبت نــام می کردم. قبل 
از انقلاب تظاهرات خیابانی بود. ما یواشــکی می رفتیــم. کیف مان را دم در 
خانه می گذاشــتیم. آن موقع که بابا زندان بود، به اســم مدرسه می رفتیم و 
به خانه برمی گشــتیم. بابا که آزاد شده بود، بیشتر می رفتیم. یک شب مامان 
به بابا می گفت چرا اجازه می دهی اینها بروند، ولی محسن برود. اینها دختر 
هستند، اگر بلایی سرشــان بیاورند  ما چه کنیم؟ بابا می گفت وقتی بچه های 
مردم می روند می توانــم بگویم بچه های من نروند؟ خب  دختر باشــند. به 
مامان می گفت مانع شــان نشــو. اجازه بدهید برود کــه بعدا مامان خودش 

هم با ما می آمد.
  رابطه تان با فائزه چگونه است؟ مثلا دعوا می کنید؟  �

بله، دعوا کرده ایم، ولی یادم نیست به چه دلیلی.
 پس مربوط به قدیم ها بوده؟  �

بله. خب  ما در خانواده ای هستیم که همه مان سیاسی هستیم و هرکس 
نظــر خــودش را دارد و گاهی به خاطر نظرات مخالف بحث مان می شــود. 
زمانی که فائزه روزنامه زن را منتشــر می کرد، محسن و مهدی خیلی با فائزه 

بحث می کردند.
  فکر می کنم فائزه در مقایســه با شما بیشتر دوست دارد فعالیت سیاسی   �

داشته باشد؟
بله، سیاسی تر است.

  مثــلا زمانی که زندان رفت، اعتراض نکردید که چــرا این کار را کردی؟   �
حمایتش می کردید؟

بله، بالاخره او راهش را این طور انتخاب کرده بود.
  آیا محســن چون پسر ارشد است، ســعی می کند با دیگران و حکومت   �

مدارا کند؟
نــه، آن به خاطــر اعتقادمان اســت. به خاطر کوچک تــر و بزرگ تر بودن 
نیســت. هر کس روشــی دارد. مثلا من چیزهایی می گفتم، بابا می گفت چرا 

این حرف را می زنی؟ خوب تو را هم می گیرند مثل فائزه زندان می اندازند.
  پس بابا حریف فائزه نبود؟  �

بله، بعد بابا به من می گفت من تحمل ندارم ســومی را -بعد از مهدی و 
فائزه- هم به زندان ببرند.

  فکر می کنم از این نظر یاســر در سیاست از همه بی حاشیه تر است. یاسر   �
الان چه کار می کند؟

انجمن «رها» را اداره می کند و برای بیمارانی که از شهرســتان به تهران 
می آینــد، برای همراهان شــان که به تهــران می آیند و جا ندارنــد، اقامتگاه 

درست می کند.
 با یکی از هم بندی های فائزه که صحبت می کردم، برای شان جالب بود که   �

خانم عفت مرعشی وسایل آش رشته درست کرده و به زندان می برد تا فائزه 
آنجا آش رشته درست کند. این درست است؟

خب گاهی فائزه زنگ می زد و از مامان می پرســید که فلان غذا را چطور 
درست کنیم. به هر حال خانواده ما این طوری هستند؛ یعنی مثل همه مردم 

هستیم.

خبر

هنرهنر

در همین آغاز بگویم که چقدر از نامزدی «در ســایه سرو» 
ساخته شــیرین سوهانی و حســین ملایمی در بخش بهترین 
فیلم کوتاه انیمیشن شادمانم. کاری بسیار زیبا و خوش ساخت 
و بامعنی که آرزو می کنم برنده اســکار هم بشود. یک تفاوت 
اساســی نحوه انتخاب نامزدها در اســکار با گلدن گلوب، این 
اســت که در اســکار رأی دهندگان اعضای آکادمی هستند که 
الزاما شــناخت و سلیقه یک ناقد را ندارند و گاه این حاشیه ها 
در اطراف یک فیلم است که منجر به انتخاب آن می شود. اما 
در مجموع نامزدهای اســکار ۲۰۲۵ انتخاب بهتری نسبت به 

دوره های گذشته این جایزه هستند.
در میان فیلم های نامزد جایزه بهترین فیلم بلند ســینمایی 
آنورا (Anora)، بروتالیســت (The Brutalist)، یک ناشــناس 
Con-) ملاقات محرمانه ،(A Complete Unknown) کامــل
clave)، تل ماســه: بخش دوم (Dune: Part Two)، امیلیا پرز 
 ،(I’m Still Here) مــن هنوز اینجا هســتم ،(Emilia Pérez)
پسران نیکل (Nickel Boys)، ماده (The Substance) و شرور
(Wicked)، حضور فیلم برزیلی سیاسی اجتماعی «من هنوز 
اینجا هســتم» مغتنم اســت که به دوران دیکتاتوری ســیاه 
ژنرال ها در برزیل می پردازد. «یک ناشــناس کامل» هم که به 
زندگی باب دیلن می پردازد؛ فیلم زیبا و خوش ســاختی است، 
اما بعید می دانم که هیچ یــک از این دو فیلم در حضور فیلم 

پرمدعای توخالی ای مثل «آنورا» اسکار را ببرند.
البتــه دو فیلــم «امیلیا پــرز» موزیکالی خوش ســاخت و 
سرگرم کننده و «گردهمایی» در مورد دسیسه های واتیکانی در 
انتخاب پاپ که اندکی ملال آور اســت، فیلم های قابل دیدنی 
هســتند. البته شگفت آور است که به جز در  دو رشته، در دیگر 
انتخاب هــا اثری از فیلــم فوق العاده زیبا و قــوی «کارآموز» 
ســاخته علی عباســی نیســت. احتمالا چــون دوران، دوران 
ترامپ است و این فیلم به خوبی هیولای درون او را به تصویر 

می کشد.
شــان بیکر –  آنورا (Anora)، بردی کوربت  – بروتالیســت 
 A) جیمــز منگولــد – یک ناشــناس کامل ،(The Brutalist)
 Emilia) ژاک اودیــار – امیلیــا پرز ،(Complete Unknown
Pérez) و کورالــی فارژا – ماده (The Substance)، نامزد های 
بهتریــن کارگردانی هســتند که بــدون تردید جیمــز منگولد 
شایســته ترین در این جمع برای به دســت آوردن اسکار است.
روایت او از زندگی باب دیلن در «یک ناشناس کامل» فرای یک 

روایت تاریخی می رود و به جوهر وجود هنرمند می پردازد.
نامــزد بهترین بازیگر مــرد اینها هســتند: آدرین برودی – 
بروتالیست (The Brutalist)، تیموتی شالامی – یک ناشناس 
کامل (A Complete Unknown)، کولمن دومینگو – ســینگ 

ســینگ (Sing Sing)، رالــف فاینــس – ملاقــات محرمانــه
 .(The Apprentice) و سباستین استن – کارآموز (Conclave)
بدون تردید سباستین استن که در بازی نقش ترامپ جوان در 
فیلــم کارآموز معجزه می کند و شــخصیتی کاملا قابل باور را 
ارائه می دهد، شایســته اسکار اســت. تیموتی شالامی هم در 
نقش باب دیلن در «یک ناشناس کامل» بازی درخشانی دارد. 
اما با شناخت از روحیه جمعی اعضای آکادمی شانس آدرین 

برودی برای گرفتن اسکار بیش از دیگران است.
ســینتیا اریوو – شــرور (Wicked)، کارلا سوفیا گاسکون – 
 ،(Anora) مایکی مدیسون – آنورا ،(Emilia Pérez) امیلیا پرز
دمــی مور – مــاده (The Substance) و فرننــدا تورس – من 
هنــوز اینجا هســتم (I’m Still Here) نامزدم اســکار بهترین 
بازیگــر زن هســتند. و من امیــدوارم فرنندا تــورس به خاطر 
توانایــی فوق العــاده اش در زنده کردن نقش زنــی مبارز که 
در جســت وجوی همســر ناپدیدشــده اش اســت، همچون 
گلدن گلوب، اســکار را نیز به دســت آورد. اما حدس من این 
اســت که دبی مور به خاطر ایفای نقشــی نه چندان دشوار در 

فیلم پیش پا افتاده «ماده» برنده اسکار باشد.
نامزدهای اسکار در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
این بازیگران هســتند: یورا بوریســوف – آنورا (Anora)، کیرن 
کالکیــن – درد واقعــی (A Real Pain)، ادوارد نورتون – یک 
ناشــناس کامــل (A Complete Unknown)، گای پیرس – 
بروتالیســت (The Brutalist) و جرمی اســترانگ – کارآموز 
(The Apprentice). بایــد فیلم «کارآموز» را دیده باشــید تا 
قدرت بازیگری جرمی اســترانگ در نقش وکیل شیاد ترامپ، 
کوهن، شــگفت زده تان کرده باشــد. جرمی اســترانگ تغییر 
شــخصیت کوهن و زوال تدریجی او را با اســتادی به نمایش 

می گذارد. اما آیا اسکار را خواهد برد؟ بعید می دانم.
A Complete Un-) مونیکا باربارو – یک ناشــناس کامل
known)، آریانا گرانده – شــرور (Wicked)، فلیســیتی جونز 
– بروتالیســت (The Brutalist)، ایزابلا روســلینی – ملاقات 
 Emilia) و زوئی ســالدانا – امیلیا پرز (Conclave) محرمانــه
Pérez) نامزدهــای بهترین بازیگر نقش مکمل زن هســتند و 
ایزابلا روســلینی شایسته ترینشــان برای دریافت اسکار است 
کــه بازی روان و  جذابی را در «ملاقــات محرمانه» به نمایش 

می گذارد.
نامزد هــای بهتریــن فیلــم بین المللی این پنــج فیلم اند: 
مــن هنوز اینجا هســتم (I’m Still Here) – برزیل، دختری با 
ســوزن (The Girl With The Needle) – دانمارک، امیلیا پرز 
 The Seed Of) فرانســه، دانه انجیر معابد – (Emilia Pérez)

The Sacred Fig) – آلمان، و جریان (Flow) – لیتوانی.

«مــن هنــوز اینجــا هســتم» نه فقــط بــه  خاطــر طرح 
موفقیت آمیز یک مشکل سیاســی و اجتماعی، بلکه به  خاطر 
ساخت ساده و دلنشین ســینمایی اش شایسته دریافت اسکار 
است. «جریان» هم یک کار تصویری شگرف در قالب انیمیشن 
است که به مسائل محیط زیســتی دنیای امروز ما می پردازد. 
«دانه انجیر معابد» ساخته رسول اف، متأسفانه برخلاف فیلم 
قبلی او، ساختمان سینمایی آشفته ای دارد. جالب است  کشور 
دانمارک با وجود فیلم بســیار مهم و خوش ساخت «کارآموز» 
فیلمی متوســط را به اســکار فرستاده اســت. حدس من این 

است که «امیلیا پرز» اسکار این بخش را بگیرد.
در بخش بهترین فیلم انیمیشــن، این فیلم ها نامزد جایزه 
 Inside Out) ۲ درون و بیرون ،(Flow) اســکار هستند: جریان
۲)، خاطــرات یک حلــزون (Memoir Of A Snail)، والاس و 
 Wallace & Gromit: Vengeance) گرومیت: انتقام پرندگان

.(The Wild Robot) و ربات وحشی (Most Fowl
واقعا انتخاب یک فیلم از میان این جمع کار سختی است. 
امســال اوج سلیقه والا و پرداخت هشــیارانه را در فیلم های 
انیمیشن ارائه شــده به گلدن گلوب و اســکار را می توان دید، 
به ویژه در فیلم های «خاطرات یک حلزون» که چه قوه تخیل 
کم نظیری پشــت آن اســت و «ربات وحشــی» که اوج قدرت 
انیمیشــن این روزگار است. اما این «جریان» است که در طول 
۸۵ دقیقه زمانش حتی از یک کلام دیالوگ استفاده نمی شود 
و با استفاده از قدرت انیمیشن به شکلی بسیار ساده به مسائل 
محیط زیســتی می پردازد. «جریان» در گلدن گلوب برنده شد و  

امیدوارم به اسکار هم برسد.
آنورا (Anora), بروتالیست (The Brutalist), درد واقعی 
 The) و ماده ,(September 5) پنج ســپتامبر ،(A Real Pain)
Substance) نامــزدان جایــزه بهتریــن فیلم نامــه اورجینال 
هستند. این انتخاب نشانه بی سلیقگی رأی دهندگان است و از 
میان آنها فقط «بروتالیست» فیلم نامه ای قابل پذیرش دارد و 

در مرحله بعد «درد واقعی».
نامزدهای بهترین فیلم نامه اقتباســی این فیلم ها هستند: 
یــک ناشــناس کامــل (A Complete Unknown)، ملاقات 
محرمانــه (Conclave)، امیلیا پرز (Emilia Pérez)، پســران 

.(Sing Sing) و سینگ سینگ (Nickel Boys) نیکل
بی شــک «یک ناشــناس کامل» اقتباس صادقانه و دقیقی 

است که حس نهفته در قصه را به  خوبی به تصویر می کشد.
حســن تهرانی، فیلم ساز، نویســنده و منتقد سینمایی، ۲۰ 
 Cinema Without Borders سالی است که در آمریکا نشریه
را اداره می کند و داور هشتادودومین دوره گلدن گلوب است و 

.Fipresci عضو فدراسیون جهانی منتقدان فیلم

موزه ســینما بــه مناســبت زادروز همایون اســعدیان، 
فیلم ســاز باتجربه ســینما، بخش هایی از گفت وگوی تاریخ 
شــفاهی او را منتشر کرده اســت. همایون اسعدیان درباره 
آشــنایی خود با ســینما گفت: یه یــاد دارم در زمان کودکی 
سرگرمی ما این بود که هر زمان مادرم فرصتی پیدا می کرد، 
مــن، بــرادر و خواهرهایم را به ســینما می بــرد. زمانی که 
کلاس پنجم دبیرستان بودم، کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ۱۰ نفر از دانش آموزان برتر را پس از گذراندن دوره 
سه ســاله، به عنوان مربی در شهرســتان ها انتخاب کردند و 

بدین ترتیب من راهی شهرهای شاهرود و گنبد شدم.
او ادامــه داد: آن زمان من محصــل بودم و با این وجود، 
هفته ای ســه روز با اتوبوس راهی شــاهرود می شــدم و در 
کتابخانــه آنجا به مدت دو روز به کــودکان درس می دادم. 
پــس از آن به گنبد می رفتــم و این روند به مدت ســه ماه 
ادامه پیدا کرد. این موضوع بســیار مهم بود؛ زیرا مدیران این 

مجموعه برای ما شخصیتی ویژه قائل شده بودند.
اســعدیان یادآور شد: تابستان ســال بعد که قرار بود باز 
هم برای تدریس عازم شهرســتان شوم، مسعود کیمیایی در 
تدارک تولید فیلم «ســفر سنگ» بود. من علاقه بسیار زیادی 
به او داشــتم و همه فیلم هــای او را بارها دیده بودم. بدین 
ترتیب به عنوان دستیار سوم کارگردان وارد گروه فیلم برداری 
شدم و این موضوع دقیقا همان چیزی بود که می خواستم.

کارگــردان «لحظه گــرگ و میش» دربــاره ورود خود به 
ســینما گفت: من باید قدم به قدم وارد این حرفه می شدم، 
به همین دلیل و بدون آنکه هدف اصلی من عکاســی باشد، 
تصمیم گرفتــم این هنر را انتخاب کنم؛ زیــرا این فرصت را 
در اختیــار من قرار می داد تا گوشــه ای بایســتم و به دقت 
نگاه کنم. در صحنه یک فیلم، عکاس تنها فردی اســت که 
هیچ کس با او کاری ندارد و فعالیت او مســتقل به حســاب 
می آید. من از ابتدا هدفم کارگردانی بود، اما عکاســی باعث 

شد تا چگونگی فعالیت کارگردان های مختلف را رصد کنم 
و این مسئله برای من حاوی موارد آموزنده ای بود.

او ادامــه داد: در ابتدا به عنوان عکاس در فیلم «شــب 
حادثــه» ســاخته ســیروس الوند مشــغول به کار شــدم. 
فیلم برداری این اثر از شهرهای شمالی آغاز شد و زمانی که 
پــس از چند روز عکس ها را چاپ کــردم و در اختیار او قرار 
دادم، نگاهی به آنهــا انداخت و به من گفت تو می خواهی 
کارگردان شــوی. هنــوز پس از این همه ســال نمی دانم او 

چطور این موضوع را تشخیص داد.
این فیلم ساز بیان کرد: زمانی که در کانون پرورش فکری 
بودیم، فکر می کردیم که نســل ما قرار است سینمای ایران 
را متحول کنــد. تصورمان این بود زمانی که وارد این عرصه 
خواهیم شــد، نفرات قبلی دیگر فعالیتی نخواهند داشــت. 
سال ها طول کشید تا متوجه شدم روند ماجرا این گونه نیست 
و نسل های گذشته به یک باره محو نمی شوند و افراد در کنار 

یکدیگر قرار می گیرند.
اسعدیان با بیان اینکه بدترین بخش فیلم سازی این است 
که وقتی کاری را انجــام می دهیم، فکر کنیم فیلم خوبی را 
تولید کرده ایم، افزود: این موضوع چیزی نیســت که بتوانیم 
آن را تشــخیص دهیم و معمولا دچار اشتباه می شویم. من 
زمانی که تدوین یک فیلم را به اتمام می رســانم، از افرادی 
با ســلیقه های متفاوت که نظرات آنهــا برایم اهمیت دارد، 
دعوت می کنم تا به تماشــای اثر بنشــینند و مطابق با آرای 

آنها ممکن است حتی تدوین فیلم را تغییر دهم.
او درباره آثار تلویزیونی خود نیز گفت: من چندین ســال 
از سینما فاصله گرفتم و در تلویزیون سریال های «بچه های 
خیابــان»، «اگه بابام زنده بود» و «راه بی پایان» را کارگردانی 
کردم. بعــد از آن منوچهر محمدی از مــن برای کارگردانی 
سه تله فیلم دعوت کرد. زمانی که مشغول ساخت «آخرین 
گریه خورشــید» بودیم، به دنبال قصه فیلم سوم می گشتیم 

تا اینکه منوچهــر محمدی طرحی یک صفحه ای درباره یک 
طلبه را در اختیار من قرار داد. به او گفتم این طرح می تواند 
تبدیل به یک فیلم موفق شــود اما به درد سینما می خورد. 
پــس از آن مــن ســه روز راهــی اصفهان شــدم و در هتل 
۱۵ صفحه نوشتم و سپس به تهران بازگشتم و آن را تحویل 
محمدی دادم. نتیجه آن طرح، تبدیل به فیلم «طلا و مس» 

شد.
او افزود: ما همیشــه به دنبال این هســتیم تا خودمان و 
دوربیــن فیلم برداری را به رخ بکشــیم و در نتیجه به دنبال 
حــرکات پیچیده هســتیم، در صورتی که مــوارد این چنینی 
ارتباطی با کارگردانــی ندارد. اگر تماشــاگر متوجه حرکات 
دوربین شود، یعنی نتیجه درستی حاصل نشده است، بلکه 
باید دوربین به گونه ای حرکت کند که تماشاگر اصلا متوجه 
این موضوع نشــود. من پس از فیلم «آخر بازی» متوجه این 
مســئله شــدم و فهمیدم که نقش کارگردان اصلا نباید در 
نتیجه یک فیلم دیده شــود و تلاش کــردم «طلا و مس» و 
«بوسیدن روی ماه» را مطابق با این رویکرد کارگردانی کنم.

اسعدیان یادآور شد: «طلا و مس» دارای این پیام بود که 
باید حواسمان به یکدیگر باشد. اگر این اثر و همین طور فیلم 
«بوســیدن روی ماه» نیز توانســت با مخاطب ارتباط برقرار 
کند، به این دلیل بود که تماشاگران تصویری از خانواده خود 
را در آن مشاهده کردند. ما در این دو اثر کلیشه های مرسوم 
را شکستیم و تصویری واقعی و ایرانی را پیش روی مخاطب 

قرار دادیم.
اســعدیان در پایان بیــان کرد: ما تا زمانــی می توانیم به 
فعالیــت خود به عنوان فیلم ســاز ادامه دهیــم که خود را 
به روز نگه داریم و با زمانه همراه شویم. بازنشستگی در امر 
فیلم ســازی زمانی اتفاق می افتد که ذهن ما از زمانه عقب 
بیفتــد. به عقیده من ســینمای ایران آینده بســیار خوبی در 

پیش خواهد داشت.

گفت وگو

نگاهی به نامزدهای جایزه اسکار ۲۰۲۵

انتخاب های امیدوارکننده

همایون اسعدیان: سینمای ایران آینده بسیار خوبی
 در پیش خواهد داشت
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